سکوت اندیشناک ، سایه ایی از کلام و گفتگوی دامن کشان بشری

در متن اقای قدوسی و برخی دوستان از مقوله و رویکرد سکوت، این معنا مستفاد می شود که سکوت در تقابل آشتی ناپذیر و ذاتی با کلام و‌گفتگو‌ قرار گرفته است. 
گویی سکوت و هیچیدن در قامت مفاهیم وجودی و‌یا معرفتی شانیت مستقلی دارند ! 
در نگاهی پدیدار شناسانه به تبار شنایی سکوت و با نگاهی به کاروان اندیشه ، در می یابیم که جایگاه سکوت و فهم از سکوت حکیمانه،  پژواک و جلوه ایی از صدای پدران اندیشه و فکر  است. اگر چه سکوت مطمح نظر اهل معنا از سر دانایی و تاملات حکیمانه، از دل حیرت و راز آمیزی هستی بر می آید ، ولی هر سکوتی برآیند و ثمره هیاهوی گذشتگان و نجوای اهل معنا و معرفت است. 
پرسش انست که آیا سکوت برآمده از حیرت بشری ، جایگاه مستقلی هم دارد ؟ و اگر دارد ، نسبت آن با سخن‌و‌کلام و‌گفتگو‌ چیست و چگونه فهم پذیر است؟  
در بخشی از متن فوق آمده است : وقتی به حقیقت نامتناهی نزدیک می شویم، دیگر راهی برای رهایی از سکوت وجود ندارد. 
این ادعا حداقل از سه منظر محل تامل ، پرسش و نقد است .‌
اولا ، مبنای نزدیکی و‌دوری از حقیقت نامتناهی کجاست و با کدام سنجه ایی عیار سنجی می شود ؟ 
دوم آنکه آیا کیفیت نزدیکی به حقیفت نامتناهی جنبه وجودی دارد با معرفتی، یا هر دو مورد را شامل می شود.
سوم ، به نظر بسیاری و بنده ، هرقدر فرایند تحولی فهم عمیق تر و‌دقیق تر شود ، قیل و قالش بیشتر ..... واگر سکوتی هم از سر حکمت و‌حیرت بر رهروان این مسیر حاصل می شود ، تنها و بیشتر از هر امری ،درنگی حکیمانه در سراسیمگی بشر اندیشناک  است .
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